
به عقب برمی گردم و به کارهایی که انجام داده ام نــگاه می کنم و لذت می برم. 

اولین کارم طراحــی و نظارت مجتمع تجــاری تابان بود. هنوز هــم از دیدن آن 

پروژه لذت می برم. کار بدون سختی که نمی شــود! حتی برنامه خورد و خوراکم 

هم مشخص نیســت. از نوزده ســالگی کار می کردم و خیلی از هزینه هایم 

را خودم درمی آوردم. خانــواده ما را تأمین می کرد ولی دوســت 

داشتم روی پای خودم بایســتم. هزینه سفرها و بخشی از 

هزینه دانشگاهم را با کارهای دانشجویی درمی آوردم. 

همه این کارها باعث می شد تجربه به دست آورم. در 

همان دوران دانشجویی گاهی سر کار پروژه های 

در حال ساخت می رفتم تا یاد بگیرم چطور باید با 

بنا و کارگر سر و کله زد. البته الان بعد از سال ها 

کار متوجه شــده ام سر و کله زدن بــا کارفرما 

سخت تر از همه است چون قانع نمی شوند! در 

کشور ما هنوز جایگاه مشاور چندان جا نیفتاده 

اســت. فکر می کنند هزینه ای بیخــودی برای 

کارشان صرف می کنند.»

فرینــاز علی اصغری شــغل مهندســی را برعکس 

اسمش پردرآمد نمی داند. معتقد است که زحمت آن 

بیش از اسم و رسمش است. «بعضی ها فکر می کنند که 

مهندسی شغل پردرآمدی اســت اما واقعا این طور نیست. یک 

پیمانکار جزء، به طور مثال ســنگ کار، درآمد بهتری از مــن مهندس دارد. 

گاهی با خودم فکر می کنم اگر از یک سوپرمارکت کوچک شروع می کردم، بعد از 

این ۲۰ سال، الان یک هایپرمارکت بزرگ راه انداخته بودم و حتما درآمد بیشتری 

از این شرکت داشتم ولی چه می شود کرد؟ معماری را دوست دارم. از طرفی، فکر 

می کنم باید برای بچه هایی که با عشق و علاقه وارد این رشته می شوند زمینه های 

کار ایجاد کرد. اینجا ما سعی کرده ایم این زمینه را فراهم کنیم.»

این مهندس خوش ذوق که توجه به توانایی قشر جوان برایش اهمیت بســیاری 

دارد و کارکنان شرکتش همه جوانان خوش ذوق هستند، برای آنکه بتواند گروهی 

حرفه ای و تخصصی داشته باشد، در کنار کار، دپارتمان آموزش را هم راه اندازی 

کرده است تا امکان آموزش را برای استعدادها فراهم آورد.

دوست دارم ساختمان های مهم جهان ببینم

به معماری و سازه های فاخر معماری می رسیم، به اینکه تا چه اندازه این رشته در 

زندگی ما اثرگذار است. «من با معماری زندگی می کنم. همه سفرهایی که می روم 

به این نیت است که سازه های معماری آن ها را ببینم و تجربه کسب کنم. البته از 

اینکه کم کم نمادهای اصیل رو به کاهش هستند و شاید در چند سال آینده دیگر 

چیز جدیدی نداشته باشیم ناراحتم. امیدوارم مسئولان همت کنند و سدهای 

مختلفی را که پیش پای کارهای جدید گذاشــته می شود بردارند. از طرفی هم 

به شدت اعتقاد دارم که باید کارهای خلاقانه ســاخت. در این چند سال اخیر، 

به تعداد انگشت های دست هم کار معماری فاخر و خاص در کشور نداشته ایم. 

در سازه ها حتی از ذات و هویت شهری هم فاصله گرفته ایم. به تازگی یک پروژه 

هویت شهری برای شهرهای طرقبه، گناباد، فریمان و کاشمر طراحی کردیم. در 

این پروژه سعی کردیم مبلمان شهری، المان ها و منظر شهر را با توجه به فرهنگ 

و ساختار هرکدام از شهرها طراحی کنیم. این ناراحت کننده است که شهرهای 

ما در حال فاصله گرفتن از هویت اصلی خود هستند و در نهایت، ممکن است 

تا چند ســال آینده دیگر چیزی برای ارائه در معماری نداشــته باشــیم. 

گاهی با خودم می گویم دیگر بعید اســت شــاهکارهایی مثل 

مسجد شیخ لطف ا... ساخته شود. از طرفی هم شهرهایی 

متناسب با زیست همه شهروندان نداریم. این همان مبحث مناسب سازی است 

که رعایت نمی شــود و اکنون یک فرد با صندلی چرخ دار نمی تواند به راحتی در 

شهر رفت وآمد کند زیرا سر راهش پله های زیادی هست.»

باید خلاق باشی

بانــو علی اصغری معــماری را کاری جذاب اما ســخت 

می داند که باید برای آن وقت گذاشــت و در نهایت 

نظرات دیگران را شنید و به عنوان تجربه استفاده 

کرد، نظراتی که می تواند گاهی منفی و گاهی 

مثبت باشد. «من کارهای دیگران را قضاوت 

نمی کنــم چــون معتقــدم نظــرات در کار 

معماری متنوع است. هرکس با نگاه خودش 

نظر می دهــد. در ســازه ها، بناهــا و نماها 

نمی توان نظر همه را جلب کرد. یکی ممکن 

اســت بگوید که مثلا طراحی فلان هتل که 

براساس فصول سال است خوب است و یکی 

دیگر نظری مخالف داشــته باشــد و اصلا لذت 

نبرد. طرح ها بد و خوب نیســتند بلکه این نظرات 

است که متفاوت است. من همیشه از نظرات مختلف 

به عنوان تجربه اســتفاده می کنم و ناراحت نمی شوم. اصل 

ماجرا این است که معماری سخت نیســت. فقط باید خلاق باشی تا در 

این کار موفق شوی. البته فشارهای کاری، محدودیت ها و قوانین سخت گیرانه 

جایی آدم را خسته و آزرده می کنند اما باید ادامه داد. گاهی پیش آمده است که 

با خودم گفته ام دیگر بس است؛ از اینجا به بعد می خواهم کاری را انجام دهم که 

دغدغه کمتری داشته باشد ولی نتوانسته ام خودم را قانع کنم و از انرژی جوانان 

خلاقی که گاهی خودم آن ها را کشف کرده ام بگذرم.»

این روزها دختران زیادی به حضور در رشته مهندسی علاقه مند هستند، شغلی 

که با توجه به فرهنگ ما هم چنان در صدر علاقه خانواده ها نشسته است. چه بسا 

خیلی از آن ها در این رشته  موفق باشــند اما افرادی هم هستند که با تصمیمی 

نه چندان جدی وارد این آزمون می شــوند. به نظر می رســد برای آگاهی بخشی 

بیشتر، باید از زندگی زنان مهندس و فراز و نشیب آن ها بیشتر دانست.

در کار مهندسی، بیشتر  کار 
طراحی ها با زنان است اما 

اجرای کارها را قایان بهتر انجام 
می دهند. نه اینکه خانم ها 
ناتوان باشند و نتوانند ولی از 

نظر بدنی و فیزیكى انجام برخی 
کارهای سنگین برای قایان 

مناسب تر است. مثلا یک راننده 
تاور می تواند خانم هم باشد اما 

بهتر است که این کار را نکند
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به وقت مهندسی...

در اینکه شهرسازی برای یک خانم، مثل خیلی از 

رشته های سخت دنیا، دل شیر می خواهد حرف 

و شکی نیســت اما مهم تر از آن این است که این 

رشته یک شمشیر دولبه است. به همان اندازه که 

قدرت دارد تا حال آدم ها را خوب کند، می تواند 

رگ حیات آدم ها را هم قطع کند. این کار خیلی 

ساده اســت. فقط کافی اســت چیزهایی را که 

برای دیگران مهم است و یک عمر با آن ها خاطره 

دارند، با نقشه های به ظاهر مهندسی، از صفحه 

روزگار محو کنی!

بعضی رشــته ها و گرایش های مهندسی را برای 

زنان محدودیت می دانند اما من که شهرســازی 

خوانده ام، می دانم که وقتی قرار می شــود پای 

صحبت آدم ها بنشــینی و ناپیــدا را از دل آن ها 

بیرون بیاوری، باید چه توانایی هایی داشته باشی 

که شــاید یک مرد توان آن را نداشته باشد. این 

یکی از شــگفت انگیزترین تجربه هایی است که 

آدم می تواند داشته باشد. به واقع، شگفت انگیز 

است. بهتر بگویم، خیلی شگفت انگیز! و شاید 

برای همین هم بود که موضوع پایان نامه ام را به 

سمت رفتارهای شهری بردم.

در این تجربه، از مردم حرف هایی را شــنیدم که 

گفتن آن شیرین نیست و شاید به مذاق خیلی ها 

خوش نیاید، آن هایی که یــک روز می آیند و یک 

میدان شهری را که به ظاهر بدون استفاده است 

و به هیــچ دردی نمی خــورد از بیــخ و بن جمع 

می کنند و به جای آن یک تقاطع چندســطحی 

می سازند! چه بسا با خود می گویند: «چه جالب! 

چه تحسین برانگیز! آفرین!»، اما در این میان، یا 

دانش آن ها قد نمی دهد یا  چشمان خود را روی 

اینکه پایه های بتنی این سازه مدرن دریچه ای به 

انواع و اقسام جرم و بزه و تجاوز می شود بسته اند. 

به گفته جیکوبز، روزنامه نگار و نویسنده که بیشتر 

شهرت او برای تأثیرش بر مطالعات شهری است، 

اعتقاد داریم اما در عمل، سازه ای می سازیم که 

نظریه چشمان ناظر خیابان او را با سر روانه سطل 

آشغال می کند.

بزرگان این رشــته برای من و امثال من، محترم 

هستند. خیلی وقت اســت که دغدغه های ما را 

فراموش کرده انــد. فراموش کرده انــد که ما هم 

چهار سال سختی کشــیدیم، دردسر کشیدیم، 

دنبال مهارت های نو رفتیم تا در حرفه ای که درس 

خواندیم منفعل نباشیم و الان مجبوریم حرفه ای 

را که عاشقانه دوست داریم، برای فضایی که در 

آن زندگی می کنیم کنار بگذاریم، نه به این دلیل 

که کار نیســت؛ به این دلیل که مدل فکرکردن 

ما با آن ها فــرق دارد و نه از روی ناچــاری، که از 

سر بی تفاوتی به آنچه انجــام می دهند. یک روز 

تصمیم می گیری راه ســخت تر و پرمشقت تری 

را انتخاب کنی، نه برای تغییــر دنیا، برای تغییر 

خودت، بــرای تغییــری کوچیــک در محیطی 

کوچک که حســاب عدد و رقم و سود و سرمایه با 

ذره بین هم دیده نمی شود.

راســتش را بخواهیــد، هر وقت بــرای اطلاعات 

میدانی جاهای جورواجور رفته ام یا خیلی وقت ها 

که مجبور بوده ام تلفنی با خیلی از آدم های پیر و 

جوان یک شهر دیگر صحبت کنم، هیچ وقت حتی 

به قدر سر ســوزنی،  بی احترامــی ندیده ام. پس 

نمی توانم بگویم به عنوان یک خانم مهندس در 

این بخش قضیه به مشکل خورده ام و به نظرم، اگر 

در محیطی ناامنی وجود داشته باشد، مطمئن 

باشــید به همان اندازه که برای من ناامن است، 

برای یک مرد هم ناامن بوده اســت. مشــکل از 

جایی دیگر اســت. بــه کارم افتخــار می کنم و 

خرسندم مسیری را که دوست داشته ام انتخاب 

کرده ام.
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تینا فیوضی
دانشجوی کارشناسی ارشد 

شهرسازی و معماری


